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تحول الگوی صدورانقلاب در دوران دفاع مقدس

دكتر سيدجلال دهقاني فيروزآبادي/ استاد دانشگاه علامه طباطبايي
فيروزه رادفر/ كارشناس ارشد علوم سياسی

چكيده:
با تجاوز رژيم بعث عراق به خاك ايران در 31 شهريور 1359، دوران جديدی در 
سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران آغاز گرديد. به طوری كه كليه ابعاد و اهداف 
سياست خارجی ايران تحت تأثيراين حادثه قرار گرفت. از اين رو، صدور انقلاب به 
عنوان يكی از اصول و اهداف سياست خارجی نيز دستخوش تغيير و تحول ماهوی 
و شكلی شد. در اين مقاله استدلال می شود كه الگوی صدور عملی حكومت اسلامی 
كه در اثر آغاز جنگ تحميلی، تحول گفتمانی در سياست خارجی، به قدرت رسيدن 
اسلام گرايان، و اشغال افغانستان توسط شوروی، در قالب انقلاب مستمر اتخاذ شد 
به علت تحولات جنگ، تحول گفتمان سياست خارجی، و موانع منطقه ای و بين المللی به 
اشاعه الگوی عملی حكومت اسلامی در چارچوب دكترين ام القرا و تز انقلاب مستقر 

تغيير وتحول يافت.

كليد‌واژه‌: دفاع مقدس، صدور انقلاب، انقلاب اسلامی، سياست خارجی، انقلاب 
مستمر، انقلاب مستقر.
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مقدمه
ايدئولوژی فراملی و جهان شمول اسلام از يک  به واسطه ماهيت  ايران  انقلاب اسلامی 
سو و موقعيت ژئوپولتيک ايران و منطقه خاورميانه و خليج فارس از سوی ديگر، به صورت 
طبيعی محيط پيرامونی خود را تحت تأثير قرار داد. از اين رو می توان از بازتاب منطقه ای و 
فرا منطقه ای انقلاب اسلامی سخن گفت. اين تأثير گذاری و نفوذ انقلاب اسلامی غير ارادی 
به  است.  گرفته  و خود جوش صورت  به صورت خودكار  برنامه ريزی  و  طراحی  بدون  و 
طوری كه ارزش ها، آرمان ها و آموزه های انقلاب اسلامی در قالب گفتمان انقلاب اسلامی 

در جوامع متجانس و نامتجانس اشاعه و گسترش يافته است.
اما علاوه بر اين جمهوری اسلامی ايران به عنوان نظام سياسی برآمده از انقلاب اسلامی، 
در چارچوب اصل دعوت، صدورانقلاب را به عنوان يكی از اهداف و اصول سياست خارجی 
خود پی گيری كرده است. به طوری كه جمهوری اسلامی تلاش كرده است تا با طراحی 
و برنامه ريزی راهبردی به صورت ارادی و هدفمند، مبانی، ارزش ها، آرمان ها و هنجارهای 
انقلاب اسلامی به ساير جوامع و ملت  انقلاب اسلامی را به عنوان دقايق و حقايق گفتمان 
ها صادر نمايد. يعنی جمهوری اسلامی سعی می كند در قالب يک طرح و استراتژی كلی 
از پيش تدوين شده ارزش ها،آرمان ها و آموزه های انقلاب اسلامی در محيط پيرامونی خود 

اشاعه و گسترش دهد.
معنا و مفهوم  ايران  انقلاب در دوره های مختلف سياست خارجی  اين وجود، صدور  با 
متفاوتی يافته و از الگوها، ابزارها و سازو كارهای مختلفی سود برده است. در نتيجه، الگوهايی 
به  است.  گرفته  شكل  ايران  اسلامی  جمهوری  خارجی  سياست  در  صدورانقلاب  مختلف 
گونه ای كه مفهوم، مدلول و الگوی صدور انقلاب در طول سه دهه گذشته دستخوش تغيير 
و تحول ماهوی و شكلی شده است. از اين رو، تجزيه و تحليل چيستيی، چرايی و چگونگی 
تغيير و تحول صدور انقلاب اسلامی در دوره های مختلف سياست خارجی جمهوری اسلامی 

ايران موضوعيت و مطلوبيت دارد.
اين مقاله به واكاوی چرايی و چگونگی تحول الگوی صدور انقلاب در سياست خارجی 
ايران در دوره جنگ هشت ساله می پردازد. هدف پاسخگويی به اين پرسش اساسی است 
كه الگوی صدور انقلاب در دوره دفاع مقدس چه تغيير و تحولی يافته و عوامل تعيين كننده 
آن كدامند؟ پاسخ موقت به اين سئوال اين است كه: الگوی صدور عملی حكومت اسلامی 
كه در اثر آغاز جنگ تحميلی، تحول گفتمانی در سياست خارجی، روی كار آمدن تصميم 
گيرندگان اسلام گرا، و اشغال افغانستان توسط شوروی، در قالب انقلاب مستمر اتخاذ شد 
به علت تحولات جنگ، تحول در گفتمان سياست خارجی و موانع منطقه ای و بين المللی به 
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اشاعه الگوی عملی حكومت اسلامی در چارچوب دكترين ام القرا و تز انقلاب مستقر تغيير 
و تحول يافت.

بحث و بررسی اين فرضيه در دو بخش كلی صورت می گيرد. در قسمت نخست، تحول 
الگوی صدور انقلاب در دوره اول جنگ )1363ـ 1360( توضيح داده می شود. به طوری 
كه ابتدا معنا و مفهوم صدور انقلاب در اين بازه زمانی تبيين می گردد. سپس ماهيت ابزار و 
اهداف الگوی صدور انقلاب تجزيه و تحليل می گردد. دومين بخش نيز به بحث و بررسی 
تغيير و تحول الگوی صدور انقلاب در دوره دوم جنگ )1367 1363( اختصاص دارد. از 
اين رو، معنا و مفهوم صدور انقلاب، ماهيت، اهداف و ابزار، الگوی صدور و نهايتاً علل و 

عوامل تعيين كننده تغيير و تحول آن تحليل و تبيين می شود.

1-2- دوره اول: 1363 – 1360
صرف نظر از علل و انگيزه هاي واقعي صدام حسين از حمله به خاك ايران، دولت عراق 
مهم ترين علت و دليل جنگ را پيشگيري از صدور انقلاب اسلامي و دفاع از خود ذكر كرد. 
با اشاره و استناد به اظهارنظرها و اقدامات بعضي از گروه هاي انقلابي تندرو  رهبران عراق 
در ماه هاي قبل از جنگ، استدلال مي كردند كه براي مقابله با موج صدور انقلاب و مداخله 
براي  ورزيده اند1.  مبادرت  پيشدستانه  دفاع  به  عراق  در  اسلامي  انقلاب  ايجاد  جهت  ايران 
جلوگيري  براي  عراق  »دولت  كرد  اعلام  چنين  غيرمتعهدانه  نشست  در  عراق  نماينده  مثال 
از فعاليتهاي جمهوري اسلامي ايران در جهت تأمين حاكميت اسلام، مجبور به اين جنگ 
شده است. جمهوري اسلامي مي خواهد احكام اسلام را با معيار ولايت فقيه به اجرا گذارد و 
ديگران را نيز به ا جراي اين احكام دعوت كند و اين دخالت آشكار در امور داخلي ديگر 

كشورهاست«2.
تصميم گيرندگان جمهوري اسلامي نيز اعتقاد داشتند كه مهم ترين دليل و علت تجاوز 
عراق به خاك ايران جلوگيري از صدور انقلاب يا به عبارت ديگر وقوع انقلاب اسلامي در 
عراق بود. از اين رو، رئيس وقت مجلس شوراي اسلامي تصريح مي كند »اين جنگ را كه 
عراق شروع كرد، در واقع براي جلوگيري از صدور انقلاب بوده زيرا، اين كشور از جهاتي 
شبيه به وضع گذشته رژيم ايران است«3. اگرچه وي يک هفته قبل از اين ضمن تأييد ايده و 
سياست صدور انقلاب تاكيد مي كند كه »... از صدور انقلاب برداشت نادرستي مي شود و.... 
هيج وقت نظر امام يا ديگران... اين نبوده است كه ما با جنگ و دعوا مي خواهيم انقلابمان ر 

اصادر كنيم. انقلاب ما يک انقلاب فكري و مكتبي است«4.
جنگ تحميلي در طول 9 ماهي كه بني صدر رئيس جمهور بود تغيير چنداني در وضعيت 
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به طوري كه اختلاف نظرهايي كه در سطح رسمي و  انقلاب ايجاد نكرد.  سياست صدور 
غيررسمي در مورد ضرورت و ماهيت صدور انقلاب قبل از جنگ وجود داشت،  استمرار 
يافت و حتي تشديد نيز شد. چون مكتبي ها خواهان استفاده بهينه از وضعيت پيش آمده براي 
صدور انقلاب بودند. در حاليكه بني صدر، قطب زاده و ساير ملي گرايان باقيمانده در دولت، 
با استناد به شرايط جنگي و ضرورت دفاع از انقلاب و كشور خواستار تثبيت انقلاب در درون 
ايران بودند. در اين  بازه ی زماني نيز سياست صدور انقلاب به طور رسمي در سياست خارجي 
جمهوري پيگيري نشد و هم چنان در سطح غيررسمي دنبال مي شد. از اين رو، عملًا تغييري 
بني صدر  عزل  از  پس  بلكه  نداد.  رخ  ايران  خارجي  سياست  در  انقلاب  الگوي صدور  در 
است كه الگوي صدور انقلاب در اثر تغيير نخبگان و تصميم گيرندگان از يک سو و تحول 
گفتماني در سياست خارجي ايران از سوي ديگر و پيروزي هاي ايران درجبهات جنگ،  تغيير 

و تحول مي يابد.
انقلاب اسلامي  نقطه عطفي در سياست صدور  ماه 1360  بني صدر در 29 خرداد  عزل 
به ويژه در دوره وزارت خارجه ميرحسين موسوي  بعد و  به  اين  از  به شمار مي رود. زيرا، 
در تيرماه 1360 كه تا آذرماه 1360 ادامه يافت، سياست صدور انقلاب اسلامي به صورت 
رسمي در دستور كار سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قرار گرفت. يعني آن سياست 
و الگويي كه در دوره هاي پيشين در سطح غيررسمي پي گيري مي شد رسماً توسط دولت و 
وزارت خارجه تعقيب گرديده به طوري كه در اين دوره كميته اي در وزارت خارجه تشكيل 
شد تا اصول و مباني ايدئولوژيک سياست خارجي ايران را تدوين و تعيين نمايد. هم چنين 
طرح و برنامه اي براي تشكيل جبهه اسلامي در سراسر جهان ترسيم گردد تا وزارت خارجه 
براين  افزون  نمايد.  اعمال  و  اجرا  امپرياليسم  با  مبارزه  براي  خود  سرلوحه  عنوان  به  را  آن 
انقلاب  عراق، جنبش  اسلامي  انقلاب  اعلاي  مجلس  برگيرنده  در  اسلامي  انقلاب  شوراي 
اسلامي جزيره العرب، جبهه اسلامي آزادي بخش بحرين و گروه هاي آزادي بخش براي 
لبنان، تشكيل شد. گروه هايي كه از طريق واحد نهضت هاي آزادي بخش سپاه با جمهوري 

اسلامي ايران در ارتباط بودند5.
1-1-2- معنا و مفهوم صدور

»رهايي  و  بخشي«  »آگاهي  پايه  بر  دوره  اين  در  انقلاب  صدور  مفهوم  و  معنا  بنابراين، 
بخشي« تعريف و تعقيب مي شود. معناي آگاهي بخشي از صدور انقلاب اسلامي براين فرض 
استوار است كه شرايط نامناسب و نابسامان ملل اسلامي و مستضعف ناشي از عدم آگاهي 
و خودباوري آنان است. از اين رو يكي از مهم ترين رسالت هاي جمهوري اسلامي ايران به 
مستضعف  و  مسلمان  توده هاي  آگاه ساختن  اسلامي  انقلاب  از  برآمده  سياسي  نظام  عنوان 
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بيداری اسلامي  ناخود آگاه مي باشد.  ناعادلانه، ظالمانه و استضعاف  اين وضعيت  از  جهان 
بيدارسازي در چارچوب صدور  اين  اسلامي غايت و هدف  ديني در كشورهاي  احياي  و 
ايران تصريح  بنيانگذار جمهوري اسلامي  امام خميني  اين راستا  انقلاب اسلامي است6. در 
مي كند: »اينكه مي گوييم بايد انقلاب ما به همه جا صادر شود... مي خواهيم اين چيزي كه در 
ايران واقع شد و اين بيداري كه در ايران واقع شد و خودشان از ابرقدرتها فاصله گرفتند7 و 
دست آنها را از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملت ها و در همه دولت ها بشود.... 
معني صدور انقلاب ما اين است كه همه ملت ها بيدار شوند و همه دولت ها بيدار بشوند و 

خودشان را از اين گرفتاري كه دارند و از اين تحت سلطه بودني كه هستند... نجات دهند«
نيست.  آن كافي  تحقق  براي  ولي  است  انقلاب  براي صدور  بخشي شرط لازم  آگاهي 
كه  مي شود  محسوب  انقلاب  صدور  مرحله  نخستين  بخشي  آگاهي  دقيق تر  عبارت  پايه  با 
طي مراحل ديگري بايد تكميل گردد. از اين رو، رهايي بخشي و آزاد سازي ملل مسلمان 
و مستضعف از ساختارهاي سلطه و سركوب و روابط ناعادلانه قدرت در سطوح داخلي و 
بين المللي معنا و مفهوم ديگر صدور انقلاب در اين دوره است. برمبناي اين تصور و تلقي از 
صدور انقلاب،  براي رهاساختن ملت هاي ديگر از قيد و بندهاي استبداد داخلي و استعمار و 
استكبار جهاني، علاوه برآگاهي بخشي، بايد آنان را بسيج كرد و به حركت واداشت. از آنجا 
كه انقلاب اسلامي ايران، موجبات آزادي ملت ايران را از استبداد و استكبار فراهم ساخت، 
يكي از رسالت هاي سياست خارجي جمهوري اسلامي نيز تلاش براي آزادي و آزادسازي 
ساير ملت هاي مسلمان و مستضعف در بند استبداد و استعمار مي باشد. اين معنا و مفهوم از 
صدور انقلاب اسلامي را مي توان »انقلاب مستمر« خواند. زيرا، انقلاب اسلامي ايران سرآغاز 
انقلاب هاي ديگر در جهان اسلام و استضعاف به شمار مي رود. به گونه اي كه انقلاب ايران 

در ساير جوامع مسلمان و مستضعف باز توليد مي شود8.
2-1-2- الگوي صدور: اشاعه عملی حکومت اسلامي

براساس اين معنا و مفهوم از صدور، الگوي اشاعه حكومت اسلامي در چارچوب گسترش 
اسلام سياسي و بسط ايدئولوژي انقلاب اسلامي اتخاذ گرديد. انقلاب اسلامي ايران حاصل 
قرائت خاص و اصيل از اسلام بود كه در آن دين و دولت، درهم آميخته و تنيده اند. به طوري 
كه اسلام يک ايدئولوژي است كه در پي استقرار نظم سياسي – اجتماعي در جامعه مسلمانان 
و در سطح بين المللي مي باشد. از اين رو، نخستين گام در راه تدارك انقلاب مستمر در اين 
دو سطح، اشاعه و گسترش ايدئولوژي انقلاب اسلامي و پيرو آن اشاعه اسلام سياسي است. 
اسلام سياسي، همان قرائتي از اسلام است كه امام خميني اسلام ناب محمدي ناميد. مهم ترين 

عنصر آن تشكيل حكومت اسلامي مي باشد كه در ايران تحقق يافته است.



تحول الگوی صدورانقلاب در دوران دفاع مقدس62

اصول ايدئولوژي انقلاب اسلامي ايران را به اين صورت مي توان خلاصه كرد9: تلقي و 
تصور اسلام به عنوان يک شيوه و روش زندگي تمام عيار و فراگير اولين اصل و ويژگي 
انقلاب اسلامي است. اسلام يک گفتمان فرهنگي و سياسي است. مجموعه اي  ايدئولوژي 
ايجاب  را  معنايي كه طرز فكر و شيوه زندگي خاصي  نظام  از گزاره هاي منطقي مرتبط و 
مي كند و رفتارها و رويه هاي خاصي را نيز امكان پذير مي سازد. از اين رو، انقلاب اسلامي 
باورها، مفاهيم و مقولات و معناي فرهنگي  انگاره ها، گزاره ها،  ايده ها،  از  نيز مجموعه اي 
سياسي، اجتماعي و مذهبي است كه به حيات انساني و اجتماعي معنا مي بخشد و در رفتارها 
و رويه هاي اجتماعي – سياسي نيز باز توليد مي شود. براين اساس، صدور انقلاب اسلامي به 
معناي گسترش شيوه زندگي سياسي،  اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ناشي از گفتمان انقلاب 

اسلامي در ساير جوامع مي باشد10.
دومين اصل ايدئولوژي انقلاب اسلامي آن است كه علت اصلي و سرچشمه كليه مسائل 
و مشكلات سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي جوامع و كشورهاي اسلامي، پيروي از 
برخلاف  اسلام،  از دولت و سياست است. چون  تز جدايي دين  ايدئولوژي سكولاريزم و 
مسيحيت، يک دين اجتماعي، سياسي است و برتلفيق و درهم آميختگي دين و دولت استوار 
مي باشد. تاريخ اسلام نيز عجين بودن دين و دولت را به خوبي آشكار مي سازد. به طوري كه 
پيامبر اسلام )ص( همزمان و توأمان رهبر ديني و سياسي مسلمانان بودند و هر دو منصب را 
عهده دار بودند. اين رويه در زمان خلفاي راشدين نيز ادامه داشت و مناصب ديني و سياسي 
در خليفه مسلمين جمع شده بود. انقلاب اسلامي ايران، بنابراين،  يک بدعت ديني نبود بلكه 

بدعت زدايي از سنت اصيل اسلامي بود. 
معناي  به  راستين  اسلام  سنت  به  بازگشت  لزوم  اسلامي،  انقلاب  ايدئولوژي  سوم  اصل 
برقراري حاكميت ديني الهي به جاي سرمايه داري و سوسياليسم است. چون تنها از طريق 
بازگشت به اسلام و حاكميت ديني است كه مسلمانان و جوامع اسلامي مي توانند به شكوه 
و عظمت و اقتدار گذشته دست يابند. اين انديشه تحت عنوان بازگشت به خويشتن در آثار 
و افكار دكتر علي شريعتي نيز مورد تاكيد قرار گرفته بود. قبل از او نيز اسلام گراياني چون 
سيد قطب و علامه اقبال لاهوري نيز لزوم و ضرورت بازگشت به اسلام را خاطرنشان ساخته 

بودند.
جامعه  برپايي  و  طراحي  لزوم  و  ضرورت  اسلامي،  انقلاب  ايدئولوژي  اصل  چهارمين 
براساس دين و شريعت اسلامي است. زيرا،  مطلوب و اجتماع اخلاقي و عادلانه مسلمانان 
شريعت و قانون اسلامي مبتني بر وحي الهي بوده و از سوي خداوند بزرگ وضع گرديده 
است. اين قانون، برخلاف قوانين بشري، جامع و مانع و فرازماني و فرامكاني است كه تمام 
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نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي بشر را برآورده مي سازد. و از آنجا كه اسلام، دين خاتم 
است، در نتيجه شريعت و قانون اسلامي نيز فرا تاريخي و جهان شمول است. به طوري كه 
پذير مي باشد.  امكان  اجتماعي در كليه دوران ها در چهارچوب آن  انساني و  تنظيم روابط 
افزون براين، چون اين قوانين از طرف باري تعالي وضع گرديده است، عادلانه بوده و عدالت 

فردي و اجتماعي را نيز تضمين و تأمين مي كند11.
و  با كفر  نبرد  اسلامي، مشروعيت و ضرورت  انقلاب  در  اسلامي  پنجم: ايدئولوژي  اصل 
ظلم و فساد در سطح داخلي و جهاني است. اين اصل در چارچوب جهاد تعريف مي شود 
كه يكي از فروع دين مذهب تشيع مي باشد. جهاد خود به دو نوع ابتدايي و تدافعي تقسيم 
مي شود. همانطور كه توضيح داده خواهد شد، جهاد ابتدايي يا جنگ آزادي بخش مشروط 
به حضور معصوم )ع( و اذن وي است. لذا، جهاد ابتدايي در عصر غيبت تحقق و مصداق 
نمي يابد. اما جهاد تدافعي به معناي دفاع از كيان اسلام و مسلمانان نه تنها درعصر غيبت جايز 
است بلكه در بسياري از مواقع واجب نيز مي باشد12. براين اساس، جنگ عراق عليه ايران را 

مي توان در قالب اين مفهوم از دفاع در اسلام تعريف نمود.
امام  بيانات  در  اسلامي  ايدئولوژي  گسترش  و  اشاعه  معناي  به  انقلاب  صدور  الگوي 
خميني تصريح شده است. براي نمونه ايشان خطاب به مسئولين نظام بيان مي دارند: »مايي كه 
مي خواهيم اسلام در همه جا باشد و مي خواهيم اسلام صادر بشود... مي خواهيم با دعوت، 
با دعوت به همه جا، اسلام را صادر كنيم. ما مي خواهيم يک الگويي از اسلام در عالم ولو 
يا  انقلابي  اسلام  بسط  و  براي گسترش  اگرچه، تلاش  بدهيم«13.  نشان  باشد  ناقصي  الگوي 
و  جوامع  ساير  در  مسلمانان  ولي  مي گيرد،  صورت  مسالمت آميز  صورت  به  سياسي  اسلام 
كشورهاي اسلامي در صورت لزوم مجازند براي حاكميت اسلام به نبرد و مبارزه با حكام 
و حكومت هاي غيراسلامي و غيرانقلابي بپردازند. براين اساس امام خميني اظهار مي دارند: 
»ايران مي خواهد كه اسلام را در خود و در ساير بلاد اسلامي عرضه كند و ترويج كند... 
علماي اسلام بايد در صحنه بيايند... مسلمين را در صحنه نبرد بياورند.... دولت ها را آگاه 
كنند، اگر خاضع شدند دولت ها و حاضر شدند به مضامين اسلامي رفتار كنند، بپذيرند آنها 

را و اگر حاضر نشدند، با آنها ستيز كنند و نترسند از چيزي«14.
براساس اصول پنجگانه ايدئولوژي اسلامي صدور و گسترش اسلام و ايدئولوژي اسلامي، 
اشاعه  مستلزم  و  متضمن  مي كردند،  تعيين  و  تعريف  اسلامي  انقلاب  رهبران  كه  گونه  آن 
الگوي حكومت اسلامي به معناي تشكيل آن در جوامع و كشورهاي اسلامي است. چون، 
همانگونه كه توضيح داده شد، مهم ترين و اصلي ترين عنصر و ركن ايدئولوژي اسلامي و 
ساير  در  ايران،  اسلامي  شبيه جمهوري  اسلامي،  دولت  و  تشكيل حكومت  سياسي،  اسلام 
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از طريق  انقلاب مستمر  الگوي  بنابراين،  كشورهاي مسلمان وسپس درعرصه جهاني است. 
گسترش اسلام سياسي نهايتاً به استقرار نظم اسلامي در چارچوب حاكميت نظام اسلامي در 
جهان اسلام تحقق مي يابد. الگويي كه در دوره نخست جنگ به طور رسمي و غيررسمي 
در سياست خارجي جمهوري اسلامي پي گيري مي شود، به طوري كه جنگ تحميلي ابزار 

مناسبي را براي تعقيب و تحقق اين الگو و سياست فراهم مي سازد.
اين  در  اسلامي  انقلاب  غالب صدور  الگوي  عنوان  به  اسلامي  عدل  گسترش حكومت 
دوره به طور همزمان در دو بعد صورت مي گيرد. از يک طرف اين الگوي حكومت اسلامي 
بايد در قالب جمهوري اسلامي در ايران پياده شود و سپس به ساير كشورها صادر شود. به 
ايران تحقق پيدا كند كه واجد همه  الگوي عملي از حكومت اسلامي در  طوري كه يک 
بنيانگذار  انقلاب در سخنان  تلقي از صدور  اين  باشد.  ويژگي هاي يک دولت اسلامي مي 
جمهوري اسلامي آشكار است. از اين رو ايشان مي فرمايند »ماهر چه فرياد بزنيم كه اسلامي 
هستيم و جمهوري اسلامي هستيم، لكن وقتي ببينند كه در عمل غير از آن هستيم، از ما ديگر 
نباشد، قول اسلامي،  از ما.... كه عمل ما طاغوتي  باور كنند  باور نمي كنند. وقتي مي توانند 
عمل اسلامي باشد و خود رفتار اسلامي باشد، گفتار اسلامي باشد تا صادر شود اين جمهوري 
اسلامي در ساير كشورها.... صدور آن وقتي است كه اسلام، حقايق اسلام، اخلاق اسلام، 
اخلاق انساني در آنجاها رشد پيدا بكند و شماها موظف به اين معنا هستيد«15. در همين راستا 
ايشان درخصوص مردم انقلابي ايران و انقلاب اسلامي چنين مي گويد »مردمي كه تصميم 
دارند با صدور پيام انقلاب اسلاميشان نه تنها كشورهاي اسلامي كه مستضعفان جهان را با 

اسلام عزيز و حكومت عدل اسلامي آشنا سازند«16.
رئيس جمهور وقت جمهوري اسلامي ايران نيز در مورد ضرورت و لزوم صدور انقلاب 
در چارچوب تشكيل حكومت اسلامي در ساير كشورها به ائمه جماعات 40 كشور اسلامي 
توصيه مي كند تا مساجدشان را براي تحقق اين هدف بكار گيرند. ايشان تصريح مي كند كه 
مسلمانان بايد مساجد را به عنوان پايگاه عبادت و مبارزه براي »آماده سازي زمينه براي تشكيل 
حكومت اسلامي در تمامي كشورها تبديل نمايند«17. براين اساس، جمهوري اسلامي ايران 
از مسلمانان ساير كشورها به ويژه مبارزان مسلمان حمايت و پشتيباني مي كرد تا بتوانند در 
كشورهاي خويش حكومتي اسلامي مشابه جمهوري اسلامي ايران تشكيل دهند. بسياري از 
انقلابيون جهان اسلام نيز تحت تأثير الگوي حكومت اسلامي ايران قرار گرفتند و در صدد 
رهبر  ا... روحاني  همانطور كه ذكر شد، آيت  از جمله،  برآمدند.  ايجاد آن در كشورشان 
شيعيان بحرين تهديد كرد اگر در اين كشور حكومتي اسلامي همانند جمهوري اسلامي ايران 

تشكيل نشود آن را به ايران ضميمه خواهد كرد18.
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مهم ترين ويژگي حكومت اسلامي ناشي از انقلاب اسلامي ايران كه بايد در ساير كشورها 
ايجاد شود استبداد ستيزي و استكبار ستيزي است. از اين رو امام خميني تصريح مي كند »به 
بشوريد  اند  داده  قرار  اسلام  دشمنان  اختيار  تحت  را  شما  هستي  كه  جابرانه  حكومت هاي 
اما  با شماست«.  اين خائنين سيه روي نجات دهيد كه خداوند  از دست  را  و ممالک خود 
استكبار  آرمان  و  ابعاد  داراي  ستيزي  براستبداد  علاوه  ايران  اسلامي  انقلاب  كه  همانگونه 
ستيزي بود، لازمه صدور آن به معناي تكرار آن در ساير كشورها نيز مستلزم مبارزه و مقابله با 
استكبار و نظام سلطه است. بنيانگذار جمهوري اسلامي در اين راستا اظهار مي دارد »اميدوارم 
همه  به  مستضعفين  همه  نجات  براي  مستضعفين،  همه  براي  دنيا  همه  به  ما  انقلاب  اين  كه 
دنيا صادر شود و همه همان را كه براي شما هست و غلبه كرديد بر دشمن اسلام و دشمن 
ملت، مستضعفين هم غلبه كنند بر مستكبرين«20. فراتر از اين امام خميني به صراحت اعلام 
مي دارد كه يكي از اهداف سياست خارجي ايران گسترش اسلام و مقابله با نظام سلطه جهاني 
است. »ما اين واقعيت و حقيقت را در سياست خارجي و بين المللي اسلامي مان بارها اعلام 
نموده ايم كه در صدد گسترش نفوذ اسلام در جهان و كم كردن سلطه جهان خواران بوده و 
هستيم، حال اگر نوكران آمريكا نام اين سياست را توسعه طلبي و تفكر تشكيل امپراطوري 

مي گذارند، از آن باكي نداريم« 21
3-1-2- علل و عوامل تحول الگوي صدور

چندين عامل مختلف در سطوح داخلي، منطقه اي و بين المللي باعث تحول الگوي صدور 
انقلاب در دوره نخست جنگ شد. در دستور كار قرار گرفتن رسمي صدور انقلاب در قالب 
الگوي اشاعه و گسترش حكومت اسلامي در ساير جوامع اسلامي را مي توان معلول تحول 
تغيير نخبگان و تصميم گيرندگان، جنگ تحميلي عراق، و  گفتماني در سياست خارجي، 

اشغال افغانستان توسط شوروي دانست.
الف( تحول گفتماني 

يكي از مهم ترين علل و عوامل اتخاذ الگوي اشاعه حكومت اسلامي در چارچوب انقلاب 
مستمر در اين دوره، تحول گفتماني در سياست خارجي جمهوري اسلامي بود. چون پس از 
عزل بني صدر، گفتمان آرمان گرايي اسلامي به عنوان يكي از خرده گفتما  ن هاي ابرگفتمان 
يافت.  ادامه   1363 سال  تا  كه  شد  حاكم  و  غالب  ايران  خارجي  برسياست  گرايي،  اسلام 
براساس اين گفتمان، انقلاب اسلامي ايران يک انقلاب فراملي است كه اهداف و آرمان هاي 
اين  دارند.  ارجحيت  و  اولويت  داخلي  و  ملي  اهداف  بر  اهداف  اين  دارد.  اسلامي  فراملي 
انقلاب  تثبيت و تحكيم  بر  مبني  انقلاب مستقر  مقابل  انقلاب مستمر در  به آموزه  گفتمان، 
در داخل ايران دارد. لذا، به جاي تحكيم دستاوردهاي داخلي انقلاب اسلامي بايد به تحقق 
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آرمان ها و اهداف فراملي آن در فراسوي مرزهاي جغرافيايي ايران همت گماشت.
از  انقلاب اسلامي در جوامع متجانس اسلامي و غيرمتجانس  استمرار  بنابراين، تكرار و 
و  مسئوليت  مهم ترين  و  اولين  انقلابي  و  اسلامي  ارزش هاي  و  ايدئولوژي  گسترش  طريق 
ارجحيت سياست خارجي نظام سياسي برآمده از آن است. در نتيجه، صدور انقلاب اسلامي 
در  مستضعفين  و  مسلمانان  از  به وسيله حمايت  اسلامي  ترويج حكومت  و  اشاعه  معناي  به 
با  مقابله  و  مبارزه  بخش،  آزادي  نهضت هاي  و  جنبش ها  از  جانبه  همه  پشتيباني  چارچوب 

استكبار و امپرياليسم حائز اهميت و اولويت ويژه اي هستند22.
بسترسازي براي استقرار نظم انقلابي در كشورهاي ديگر مستلزم دو اقدام همزمان ايجابي 
از نهضت هاي آزاي بخش. دوم،  با ملت ها و حمايت  برقراري رابطه  و سلبي است. نخست 
مبارزه و مقابله با دولت ها و نظام هاي سياسي محافظه كار جهان اسلامي و قدرتهاي استكباري 
وسلطه گر به عنوان مواضع صدور و وقوع انقلاب اسلامي در خارج از مرزهاي ايران. اين 
عناصر گفتماني آرمان گرايي آشكارا در سخنان تصميم گيرندگان سياست خارجي ايران در 
اين دوره متجلي مي باشد. براي مثال، ميرحسين موسوي وزير خارجه وقت جمهوري ايران در 
باره اصول سياست خارجي كشور اظهار مي دارد ».... وزارت امور خارجه همان طور كه در 
برنامه دولت نيز مطرح شده، در جهت مبارزه با استكبار جهاني به عنوان يک اصل حركت 
خواهد كرد و به نداي مظلومانه اي كه از ميان ملل مستضعف جهان بلند شود، پاسخ مثبت 
خواهد داد و به نهضت هاي آزادي بخش كه در راه حق و راه بهروزي انسانها مبارزه مي كنند، 

كمک خواهد كرد23.
جمهوري  خارجي  برسياست  گفتمان  اين  حاكميت  از  پس  كه  است  طبيعي  بنابراين، 
اسلامي ايران به جاي گفتمان ملي گرايي ليبرال، كه انقلاب اسلامي ايران را يک انقلاب ملي 
تلقي مي كرد و به صدور انقلاب قائل نبود، ايده و سياست صدور انقلاب به صورت يک 
هدف و اصل در سيات خارجي پيگيري شود. چون همانطور كه توضيح داده شد، گفتمان 
و عناصر آن رويه ها و رفتارهاي خاصي را در عرصه عملي سياست خارجي ايجاب و الزام 
مي كنند. لذا، يكي از دلايل و عوامل اتخاذ الگوي اشاعه حكومت اسلامي به عنوان يكي از 
عناصر ايدئولوژي اسلامي را بايد حاكميت گفتمان آرمان گرايي اسلامي برسياست خارجي 

جمهوري اسلامي دانست.
ب( حاكميت كارگزاران اسلام گرا

گرايي  ملي  نيروهاي  از  اسلامي  جمهوري  حاكميت  پالايش  موقت،  دولت  استعفاي  با 
و  تكميل   1360 ماه  خرداد   29 در  صدر  بني  عزل  از  پس  پاكسازي  اين  شد.  آغاز  ليبرال 
كامل شد. به طوري كه از اين پس حاكميت و حكومت كاملًا در دست انقلابيون مكتبي 
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يا اسلام گرايان قرار گرفت. اسلام گرايان به عنوان عاملان و حاملان گفتمان آرمان گرايي 
اسلامي نقش تعيين كننده اي در اتخاذ و اجراي الگوي اشاعه حكوت اسلامي در قالب تز 
انقلاب مستمر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ايفا كردند. زيرا، برخلاف ملي 
گرايان ليبرال چون مهدي بازرگان، ابراهيم يزدي، صادق قطب زاده و ابوالحسن بني صدر 
كه اعتقادي به صدور انقلاب نداشتند، كارگزاران سياست خارجي در اين دوره مانند محمد 
برلزوم و ضرورت  اكبر ولايتي  باهنر، ميرحسين موسوي و علي  علي رجايي، محمد جواد 

صدور انقلاب تأكيد مي ورزيدند24.
بنابراين، زماني كه اين كارگزاران و تصميم گيرندگان در منصب و مسند سياست گذاري 
به  اسلامي  انقلاب  صدور  پي  در  شدت  با  گرفتند  قرار  خارجي  سياست  گيري  تصميم  و 
صورت رسمي برآمدند. چون آنان براين باور بودند كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يک 
دولت اسلامي وظايف و تكاليفي فراتر از مرزهاي جغرافيايي و ملت ايران دارد. به طوري 
كه در قبال حقوق و منافع همه مسلمانان و مصالح امت اسلام مسئول و مكلف مي باشد. از 
اين رو، جمهوري اسلامي ايران علاوه بر تعقيب و تأمين منافع و اهداف ملت ايران، مصالح و 
آرمان هاي امت اسلامي را نيز بايد در سياست خارجي پيگيري كند. يكي از مهم ترين اهداف 
اسلامي و فراملي سياست خارجي نيز صدور انقلاب اسلامي به معناي گسترش ارزش هاي 
اسلامي و انقلابي در سطح منطقه اي و بين المللي جهت تأسيس و تشكيل حكومت اسلامي 

مشابه جمهوري اسلامي در ساير كشورهاي اسلامي است25.
بعد استكبار و سلطه ستيزي  براي نمونه محمد علي رجايي نخست وزير وقت در مورد 
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران پس از سقوط دولت موقت چنين مي گويد »اشغال 
جاسوس خانه به شعار بعد از شاه نوبت آمريكاست، تحقق عيني بخشيد و به راستي تا زمان 
اشغال جاسوس خانه هنوز نوبت آمريكا فرا نرسيده بود... اشغال جاسوس خانه.... خط »نه 
شرقي – نه غربي« امام را طوعاً و يا كرهاً بر سياست خارجي جمهوري اسلامي حاكم كرد. 
سياستی كه در عين مبارزه بي امان با غرب جنايتكار كوچک ترين اميدي به شرق تجاوزگر 
نداشته و در مقابله با سلطه طلبي شرق دست نياز به سوي غرب دراز نمي كند«26. به همين 
منافع  از  »به طور كلي حمايت  بيان مي دارد  باهنر چنين  وزير، محمدجواد  نخست  صورت 
دارد  قرار  برنامه هاي سياست خارجي  توده هاي مستضعف جهان،  در صدر  و  ها....  نهضت 
و ابرقدرت ها و قطع سلطه آنها در خور حاكميت اسلامي و به طور كلي مبارزه با استكبار 

جهاني و زور مداري«27
كارگزاران و تصميم گيرندگان سياست خارجي ايران در اين دوره به امنيت بسط محور 
به جاي امنيت حفظ محور باور داشتند. به گونه اي كه آنان حفظ و تأمين امنيت انقلاب و 
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و  ايدئولوژي اسلامي  قلمرو و گستره  را در گرو گسترش و بسط  ايران  جمهوري اسلامي 
ارزش ها، هنجارها و آرمان هاي انقلاب اسلامي فراتر از مرزهاي جغرافيايي ايران مي دانستند. 
به سخن ديگر، اسلام گرايان بهترين دفاع از انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي را حمله 
ايدئولوژيک و انقلابي به سنگرهاي نظام هاي محافظه كار و سلطه گر در سطح منطقه و جهان 
طريق  از  كه  داشت  تدافعي  كاملًا  ماهيتي  محور  بسط  امنيت  راهبرد  بنابراين،  مي پنداشتند. 
گسترش مرزهاي امنيتي جمهوري اسلامي فراتر از مرزهاي جغرافيايي ايران تأمين مي شد28. 
اسلام گرايان در اثبات رويكرد بسط محور خود به اين سخن امام خميني استناد مي كردند 
كه »ما بايد با شدت هرچه بيشتر انقلاب خود را به جهان صادر كنيم. و اين طرز فكر را كه 
قادر به صدور نيستيم كنار بگذاريم... اگر ما در محيط محدودي باقي بمانيم. قطعاً با شكست 

روبرو مي شويم«29.
ج( جنگ تحميلي عراق

تحول  در  كننده اي  تعيين  نقش  ساله  آغاز جنگ هشت  و  ايران  به  عراق  تجاوز آشكار 
الگوي صدور انقلاب اسلامي ايفا كرد. به طوري كه در نيمه اول جنگ، كه نه تنها سياست 
و  تقويت  اسلامي  عدل  اشاعه حكومت  الگوي  قالب  در  بلكه  نشد  متوقف  انقلاب  صدور 
تشديد شد. تجاوز عراق موضع اسلام گرايان آرمان گرا را مبني بر لزوم و ضرورت اشاعه 
محور  بسط  امنيت  راهبرد  در چارچوب  اسلامي  انقلاب  آرمان هاي  و  ارزش ها  و گسترش 
را به شدت تقويت نمود. زيرا آنان استدلال كردند كه در صورت محدود ساختن انقلاب 
ايران آن  و درخاك  يافته  انقلاب فرصت كافي  ايران، دشمنان  مرزهاي  در درون  اسلامي 
رامورد تهاجم قرار مي دهند. از اين رو، براساس استراتژي دفاع پيشگيرانه بايد دست به تهاجم 
ايدئولوژيک زد و خود انقلاب رادر موضع تدافعي قرار داد. پيروزي هاي گسترده ايران در 
عمليات فتح المبين و بيت المقدس كه منجر به آزاد سازي بخش هاي وسيعي از خاك كشور 
از جمله فتح خرمشهر شد، نقش بسيار مهمي در اتخاذ الگوي صدور عملي انقلاب از طريق 

اشاعه مدل حكومت اسلامي در سايركشورها ايفا كرد.
براي مثال، مجله پيام انقلاب ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در مقاله اي با عنوان 
»سپاه و صدور عملي انقلاب« پنج روز پس از آزاد سازي خرمشهر در تاريخ 8 خرداد ماه 

1361 صراحتاً به اين الگوي صدور انقلاب اين چنين تحليل وتوصيه مي كند:
برمنافع ملت ها يورش آورده است و  »اساسي ترين كار در شرايطي كه استكبار جهاني 
بزرگ ترين هدف خود را در محصور كردن ايران در مرزهاي جغرافياييش قرار داده است 
حركت عملي در جهت صدور عملي انقلاب است. به خصوص كه اين حركت در افشا و 
انزواي كليه نيروهاي داخلي و خارجي كه موضع مخالف وخصمانه در برابر انقلاب گرفته اند 
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بسيار مؤثر است. به علاوه اين حركت باعث مي شود كه دشمن جهاني در نقاط مختلف جهان 
مشغول گشته و نيروهاي ذخيره پشتيبان انقلاب در كشورهاي منطقه نيز موضع خود را در 
دفاع از منافع انقلاب اسلامي فعال تر كنند. اين است كه حمله قاطعانه بر منافع دشمن جهاني 
سردرگم  و  گيج  را  او  و  گرفته  به خود  تدافعي  حالت  دشمن  كه  مي شود  موجب  انقلاب 
كرده و زمينه را براي فعاليت ما درجهت تكميل الگوي انقلاب فراهم كند... انقلاب، انقلاب 
اسلامي است. اسلام هم از آن همه جهان است بنابراين اسلام مرز ندارد... ما بدون اين كه 
بخواهيم  راهم  اينكه يک وجب خاك  بدون  و  باشيم  داشته  »يک كشور«  اشغال  در  طمع 
اشغال كنيم، مي خواهيم هر كشوري به دست مسلمان ها و مستضعفين همان منطقه اداره شود 

و ما در انقلاب مي خواهيم حامي آنها باشيم و از آنها حمايت كنيم.
صدور انقلاب از ويژگي هاي اوليه انقلاب اسلامي است و چنانچه نسبت به صدور پيام 
فكري و فرهنگي انقلاب به جهان تلاش كنيم، پويايي و حركت آن در داخل از بين مي رود، 
و انقلاب به خطر تهديد مي گردد. و لذا مي بايست واحد نهضت هاي آزادي بخش تحت نظر 
مقام رهبري و ولايت فقيه با قدرت بيشتر و دور از ضوابط دست و پاگير دوستي انجام وظيفه 

نمايد.
»ماهيت مكتبي انقلاب اقتضا مي كند كه به مظلوم در هر نقطه از جهان كمک شود و اين 
هر  در  مستضعفين  رهايي  بلكه  نمي شود  اسلامي خلاصه  ملت هاي  محدوده  تنهادر  رسالت 
نقطه از جهان در رفع ظلم و ستم و تجاوز از دوش آنها رسالت انقلاب اسلامي... را تشكيل 
مي دهد.« بنابراين،جنگ ماهيتی دفاعي داشت و جمهوري اسلامي ايران در آن از موجوديت 
و بقا خود و انقلاب اسلامي دفاع مي كرد، ولي درعين حال بستر و ابزار بسيار مناسبي را براي 
بهينه جمهوري اسلامي از جنگ  نبايد استفاده  با اين وجود،  انقلاب فراهم ساخت.  صدور 
براي صدور انقلاب را به مثابه تلاش براي توسعه طلبي و فتح سرزميني تلقي كرد. دفاع ايران 
از خود وانقلاب اسلام مصداق بارز جهاد دفاعي است كه در همه حال، جه در عصر غيبت 
و چه درعصر حضور معصوم»ع« بر مسلمانان واجب است. افزون براين پاسخ مثبت دادن به 
تقاضاي كمک مسلمانان و مستضعفان و حمايت نظامي از آنان براي رهايي از ظلم وسلطه 

يكي از مصاديق جهاد دفاعي است31.
براين اساس، تلاش جنگ براي صدور انقلاب از طريق حمايت از مردم عراق و مبارزان 
بخش  آزادي  از مصاديق جنگ  يكي  اسلامي عراق  انقلاب  اعلاي  ويژه مجلس  به  عراقي 
است كه خود نوعي جنگ تدافعي محسوب مي شود. زيرا براي رفع ظلم و ستم از مسلمانان 
مظلوم صورت مي گرفت. فراتر ازاين، جنگ با عراق، به ويژه پس از فتح خرمشهر، باعث 
شد تا رهبران جمهوري اسلامي درچارچوب جنگ آزادي بخش تدافعي صراحتاً  از لزوم 
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آزادي مردم فلسطين و لبنان از طريق مبارزه و جنگ با اسرائيل بگويند. براي مثال هاشمي 
»مابه  مي گويد  چنين   1361 ماه  خرداد  در  اسلامي  شوراي  مجلس  وقت  رئيس  رفسنجاني 
عنوان مسلمان و به عنوان انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي جزء وظايف خودمان مي بينيم 
اين  به  اسرائيل  منطقه،  تا در  بجنگيم و  لبنان هم  ايران جنگيديم، در  كه همان طور كه در 
صورت باشد، ما نمي توانيم فارغ البال باشيم«32. در همين راستا وزارت امور خارجه ايران در 
ارديبهشت ماه 1361 تصريح كرد »نيروهاي مسلح ارتش جمهوري اسلامي ايران و برادران 
لبنان و  انقلاب اسلامي.... آماده اند تا در كنار كشور سوريه و مردم محروم  سپاه پاسداران 
جنگجويان سازمان آزادي بخش فلسطين.... عليه رژيم اسرائيل وارد جنگ شوند تا شر اين 

غده چركين را از جامعه بشري بردارند«33.
بنابراين، مي توان نتيجه گرفت كه جنگ بيشترين تأثير در اتخاذ الگوي فيزيكي انقلاب از 
طريق حمايت از نهضت ها و جنبش هاي آزادي بخش در فلسطين، لبنان، عراق و افغانستان 
داشت. چون از يک طرف باعث تثبيت گفتمان آرمان گرايي در سياست خارجي ايران شد. 
از اين رو، موضع آرمان گرايان مبني بر لزوم و ضرورت بسط انقلاب اسلامي جهت تأمين 
امنيت و بقا انقلاب و جمهوري اسلامي را تقويت و تحكيم بخشيد. از ديگر سو، اين اعتماد 
به نفس را در تصميم گيرندگان و رهبران جمهوري اسلامي به وجود آورد تا با شدت از 
نهضت هاي آزادي بخش حمايت و پشتيباني نمايند. به ويژه پيروزي هاي ايران در جبهه هاي 
جنگ در سال هاي 60 و 61 اين تصور را تقويت كرد كه مي توان با شكست عراق زمينه و 
امكان تشكيل حكومت اسلامي درعراق را فراهم ساخت. پس از تشكيل حكومت اسلامي 

در عراق نيز، مسير لازم براي تكرار انقلاب در فلسطين و لبنان نيز فراهم مي گرديد.
د( اشغال افغانستان توسط شوروي

حمله شوروي به افغانستان و اشغال اين كشور در دي ماه 1358 چند ماه پيش از تجاوز 
انقلاب  صدور  الگوي  تقويت  و  دراتخاذ  كننده اي  تعيين  نقش  نيز  ايران  خاك  به  عراق 
مستمر مبني براشاعه حكومت اسلامي در كشورهاي اسلامي از جمله افغانستان داشت. زيرا، 
جمهوري اسلامي و به ويژه اسلام گرايان پس از سقوط دولت موقت، در چارچوب تعهدات 
تكاليف  و  وظايف  از  يكي  را  افغان  مجاهدين  از  حمايت  اسلامي  ايدئولوژيک جمهوري 
انقلابي آن تلقي مي كردند. به گونه اي كه با شكل گيري گروههاي مجاهد افغاني زمينه 
بسيار مناسب و مساعدي براي تكرار الگوي انقلاب اسلامي ايران در افغانستان مهيا شده بود 
كه جمهوري اسلامي بايد از طريق حمايت همه جانبه از آنان به تشكيل حكومت اسلامي 
دراين كشور كمک نمايد. از اين رو، شوراي انقلاب بلافاصله طي بيانيه اي اشغال افغانستان 
توسط شوروي را محكوم كرد و خواهان خروج فوري و بي قيد و شرط نيروهاي اين كشور 
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تهران رژيم  يادداشتي، سفارت شوروي در  نيز طي  ايران  افغانستان شد. وزارت خارجه  از 
به  را  و آن  قلمداد كرد  »تحميلي«  و  را رژيمي غاصب  افغانستان  در  نشانده شوروي  دست 

رسميت نشناخت.34
براين اساس، جمهوري اسلامي براي صدور انقلاب اسلامي به افغانستان از طريق ايجاد 
اين  پرداخت،  افغاني  مجاهدين  از  جانبه  همه  حمايت  به  كشور،  اين  در  اسلامي  حكومت 
پشتيباني  علت  به  بلكه  نيافت  كاهش  تنها  نه  ايران  خاك  به  عراق  حمله  از  پس  حمايت 
تسليحاتي شوروي از عراق، افزايش نيز يافت. به ويژه، ايران تلاش كرد تا از شيعيان افغانستان 
به عنوان يک نيروي سياسي فعال درعرصه اين كشور حمايت كند. در حقيقت با توجه به 
ماهيت بحران و جنگ در افغانستان مبني بر رويارويي مسلمانان با كفار، حمايت از مجاهدين 
افغان مصداق بارز جنگ آزادي بخش تلقي مي شد. لذا جمهوري اسلامي خود را موظف و 
مكلف مي ديد كه از مجاهدين افغانستان حمايت نمايد. اين امر، بهترين فرصت براي تأسيس 

حكوت اسلامي در افغانستان را نيز ايجاد كرده بود.
افغانستان  مردم  از  صراحت  به  خميني  امام  ويژه  به  اسلامي،  جمهوري  رهبران  بنابراين، 
كه برعليه اشغال گران شوروي مي جنگيدند حمايت و پشتيباني مي كردند. براي نمونه امام 
خميني در اين رابطه مي گويد »ما از نهضت هاي آزادي بخش سراسر جهان كه در راه خدا، 
دريغ  بي  پشتيباني  ديگر  بار  ما  مي كنيم.  پشتيباني  مي كنند،  مبارزه  آزادي  و  و حقيقت  حق 
خود را از برادران مسلمان و مظلوم افغاني اعلام مي داريم و اشغال گران را شديداً محكوم 
مي نمائيم«35 اشغال افغانستان از اين جهت به تصويب الگوي صدور فيزيكي انقلاب اسلامي 
كمک كرد چون، همانطور كه ذكر شد، در چارچوب جنگ رهايي بخش اسلامي مشروع 
ومجاز بود، به طوري كه از آنجا كه مجاهدين افغاني عليه يک دولت اشغالگر مي جنگيدند 

حمايت نظامي از آنان نيز مصداق مداخله در امور داخلي يک كشور ديگر تلقي نمي شد.
2-2- دوره دوم: 1367 - 1363

حمله عراق به ايران، اگرچه در سال هاي نخستين جنگ و به ويژه پس از فتح خرمشهر، 
سياست صدور را تشديدو تقويت كرد. اما به تدريج با طولاني و فرسايشي شدن جنگ معنا و 
الگوي صدور انقلاب دستخوش دگرگوني و تحول شد. به گونه اي كه صدورانقلاب مفهوم 

و ماهيتي فرهنگي مي يابد كه در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.
1-2-2- معنا و مفهوم صدور

نخست جنگ  نيمه  در  كه  بخشي  رهايي  مفهوم  از  انقلاب  دوم جنگ صدور  دوره  در 
اسلامي  انقلاب  آرمان هاي  ارزش هاو  ترويج  و  تبيين  به صورت  و  بودفاصله گرفت  حاكم 
و  ها  آرمان  اهداف،  معرفي  و  تشريح  معناي  به  انقلاب  صدور  رو  اين  از  گرديد.  تعريف 
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آموزه هاي آن براي مردمان و ملل مشتاق مي باشد. به گونه اي كه برخلاف گذشته، صدور 
انقلاب اسلامي متضمن و مستلزم ايجاد انقلاب فيزيكي در ساير كشورها و جوامع نيست. هم 
چنين متضمن حمايت فيزيكي از جنبش هاي آزادي بخش براي تأسيس حكومت اسلامي 
گسترش  و  پراكندن  براي  مفهومي  انقلاب  صدور  بلكه  نمي باشد.  آنان  توسط  ايران  مشابه 
ارزش ها و هنجارها و رساندن پيام انقلاب به ديگران است. فرآيندي كه الهام بخش ملت هاي 
مسلمان و مستضعف خواهد بود تا به همان هدفي دست يابند كه پيشتر ملت ايران آن را تجربه 

كرده است.
انقلاب اشاره  به اين مفهوم از صدور  انقلاب در خرداد ماه 1362  پيام  از اين رو، مجله 
بلكه  نيست،  انقلاب صرفاً به معناي فيزيكي و مكانيكي آن  كرده و چنين مي نويسد صدور 
هدف، حمايت و ياري معنوي جنبش ها و نهضت هاي آزادي بخش و دادن خط فكري و 
هستي سياسي بدان هاست.... به عبارت ديگر ما مي خواهيم ارزش هاي والاي انساني و الهي 
و اسلامي انقلابمان را براي آگاهي بخشيدن توده هاي مستضعف و زير سلطه به تمامي جهان 

صادركنيم«36.
بر اين اساس از اين تاريخ به بعد اين معنا و مفهوم از صدورانقلاب در سخنان و اظهارات 
رهبران انقلاب آشكار مي گردد. به طوري كه آنان، صدور انقلاب را به معناي تبيين و ترويج 
الگوي مبارزاتي انقلاب اسلامي و ارزش هاي اسلامي و انساني آن تعريف مي كنند. براي 
مثال امام خميني در اين باره مي گويد: »ما مي گوئيم اسلام را مي خواهيم صادر كنيم، معنايش 
اين نيست كه ما سوار طياره بشويم و بريزيم به ممالک ديگر، يک همچو چيزي نه ما گفتيم، 
نه ما مي توانيم. اما آنكه مي توانيم اين است كه مي توانيم به وسيله دستگاه هايي كه داريم، 
به وسيله همين صدا و سيما، به وسيله مطبوعات، بوسيله گروه هايي كه در خارج مي روند... 
اسلام را آن طوري كه هست، آن طوري كه خداي تبارك و تعالي فرموده است، آن طوري 
كه درروايات و در قرآن ما هست، آن طور به مردم ارائه بدهيد و به دنيا ارائه بدهيم و همين 

خودش از هزارها توپ و تانگ، بيشتر مي تواند مؤثر باشد«37.
2-2-2- الگوي صدور: اشاعه الگوی عملی حکومت اسلامی

الگوي صدور انقلاب نيز در اين دوره تحول و تغيير يافت. به طوري كه الگوي انقلاب 
مستقر جايگزين انقلاب مستمر شد. تز انقلاب مستقر به معناي تثبيت و تحكيم دستاوردهاي 
انقلاب اسلامي در چارچوب جمهوري اسلامي ايران به عنوان ام القراي جهان اسلام است. 
اين الگو متضمن نوعي الگوسازي از جمهوري اسلامي ايران به صورت يک دولت سرمشق 
و تثبيت آن مي باشد. بنابراين، برخلاف الگوي انقلاب مستمر كه در صدر ايجاد انقلاب هاي 
مشابه يا تأسيس حكومت اسلامي مشابه جمهوري اسلامي است، مدل انقلاب مستقر در پي 
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برپايي يک دولت نمونه اسلامي در ايران و سپس تبيين و ترويج آن براي ديگران است.
اين دولت سرمشق، حكومتي اسلامي، عدالت طلب، استكبار ستيز، صلح طلب، استبداد 
ستيز و سنگر انقلاب است كه بايد به ديگر ملت ها و كشورهاي مسلمان و مستضعف معرفي 
بودن آن  اسلامي  عنوان يک دولت سرمشق،  به  اسلامي  مهم ترين ويژگي جمهوري  شود. 
آنچه جمهوري  كه  طوري  به  شود.  برداري  الگو  ديگر كشورها  توسط  مي تواند  كه  است 
اسلامي را از ديگر دولت – ملت ها متمايز مي سازد ماهيت اسلامي آن است. قائم مقام وقت 
رهبري در اين باره چنين تصريح مي كند » مسأله صدور انقلاب.... موضوع مداخله مسلحانه 
نيست« بلكه هدف اين است كه اگر ما كشورمان را براساس اسلام بسازيم، اگر سنن پيامبر و 
ائمه معصومين را سرمشق خود قرار دهيم، و اگر اهداف، آرمان ها و ارزش هايي را كه اسلام 
برآنها تاكيد كرده است، اجرا كنيم به وسيله آن نكته كشورمان و انقلابمان سرمشقي براي 
ساير كشورهاي مستضعف و آن كشورهايي خواهد شد كه تحت سركوب و ستم ابرقدرتها 

قرار گرفته اند. آنها براي آزادي خود از يوغ استكبار راه ما را انتخاب خواهند كرد«38.
يكي ديگر از ويژگي هاي انقلاب اسلامي كه مي تواند الگو و سرمشق ساير ملت ها قرار 
گيرد استبداد ستيزي و ظلم ستيزي است. به طوري ساير ملت هاي مظلوم كه گرفتار استبداد 
هستند بتوانند از تجربه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي ايران در رهايي از ظلم و استبداد 
به تمام جهان تجربه هايمان را  »ما  باره چنين مي گويد:  اين  امام خميني در  نمايند.  استفاده 
به  داشتي  بدون كوچک ترين چشم  را  ستمگران  با  دفاع  و  مبارزه  نتيجه  و  كنيم  مي  صادر 
مبارزان راه حق انتقال مي دهيم و مسلما محصول صدور اين تجربه ها جز شكوفه هايي پيروزي 

و استقلال و پياده شدن احكام اسلام براي ملت هاي در بند نيست«39.
از ويژگي هاي يک دولت سرمشق اسلامي است كه در  نيز يكي ديگر  استكبار ستيزي 
قالب جمهوري اسلامي ايران تبيين يافته است و ملت هاي ديگر مي توانند از آن الگو برداري 
كنند. امام خميني در اين مورد تصريح مي كند »اميدوارم كه اين انقلاب ما به همه دنيا و براي 
همه مستضعفين، براي نجات همه مستضعفين به همه دنيا صادر شود و همان راهي كه براي 
شما هست و غلبه كرديد بردشمن اسلام و ملت، مستضعفين هم غلبه كنند بر مستكبرين«40. 
ايشان در جايي ديگر بيان مي دارد »ما مي خواهيم كه همه ممالک اسلامي اين ويژگي ها را 
داشته باشد و اين معنايي كه در ايران تحقق پيدا كرده است در همه ممالک اسلامي باشد و 
اين انقلاب صادر بشود به همه ممالک اسلامي و هم مستضعفان جهان در مقابل مستكبران 
بايستند و مسائل خودشان را اخذ كنند و حق خودشان را بگيرند و بايد بدانند كه حق، گرفتني 

است«41.
عدالت طلبي و تلاش براي تشكيل يک حكومت عدل اسلامي در داخل و سپس معرفي آن 
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به عنوان يک الگو براي ساير مسلمانان و جهانيان نيز يک وجه بارز جمهوري اسلامي است. 
انقلاب اسلامي ايران اگر در قالب جمهوري اسلامي تحكيم و تثبيت گردد مي تواند سرآغاز 
گسترش عدالت اسلامي در جهان باشد. اين هدف از طريق وحدت سياسي و فرهنگي جهان 
به ساير  انقلاب اسلامي  اسلام فراهم مي گردد كه لازمه آن صدور ارزش ها و آرمان هاي 
جوامع اسلامي و غيراسلامي مي باشد. بنابراين امام خميني اظهار مي دارد »من اميدوارم كه 
اين عدالتي كه به يمن وجود اسلام و اولياء اسلام در بين بشر آمد، ما بتوانيم بعد از دو هزار 
و پانصدسال ظلم و بعد از پنجاه سال خيانت و ظلم، ستم و چپاولگري بتوانيم درايران اولاً و 

در سايرجهان بعدها پياده كنيم«42.
براين اساس الگوي صدور انقلاب اسلامي در دوره دوم جنگ به صورت صدور فرهنگي 
ساير  در  اسلامي  حكومت  تشكيل  نه  است.  اسلامي  انقلاب  ارزش هاي  گسترش  طريق  از 
وقت  خارجه  وزير  ولايتي  اكبر  علي  رو،  اين  از  آنها.  در  مستمر  انقلاب  ايجاد  با  كشورها 
تصريح مي كند »ما به صدور انقلابمان ادامه خواهيم داد، اما به صورت فرهنگي«43 صدور 
كه  همانطور  زيرا،  است.  اسلامي  انقلاب  ارزش هاي  صدور  معناي  به  نيز  انقلاب  فرهنگي 
انقلاب، صدور تجاوز و جنگ و به معناي گرفتن زمين هاي  امام خميني مي گويد »صدور 
ديگران نيست... صدور انقلاب به معناي صدور پيام و صدور رسالت انقلاب است. صدور 
ارزش هايي مانند استقلال، عدم وابستگي، خوكفايي، خصلت هاي انساني پاك، ايمان، شرف، 
افتخار....«44. اما براي دستيابي به اين اهداف نخست بايد انقلاب اسلامي در ايران به عنوان 

سنگر انقلاب مستحكم كرد تا سرمشق ديگران قرار گيرد.
مهم ترين ابزار و وسيله صدور فرهنگي انقلاب نيز تبليغات به شيوه هاي مختلف در سطوح 
دولتي و غيردولتي مي باشد. اگرچه بيشترين مسئوليت و وظيفه درتبليغ و ترويج الگوي انقلاب 
نقش  نيز  افراد غيردولتي  و  نهادها  برآن  اسلامي است ولي علاوه  اسلامي دولت جمهوري 
تعيين كننده اي در تبيين، ترويج و تبليغ آرمان ها و ارزش هاي انقلاب اسلامي ايفا مي كنند. 
بنابراين، امام خميني خطاب به ديپلمات ها مي گويد » ما اسلام را فقط وقتي صادر كرده ايم 
كه به رشد اسلام و اخلاق اسلامي در آن كشورها كمک كنيم. شما مسئوليد و اين وظيفه اي 
است كه شما بايد انجام دهيد.... اين تكليف است«. از طرف ديگر ايشان به دانشجويان مقيم 
به  و  باشد  نمونه  بايد  رفتارتان  و  عملتان  شما،  »كارهاي  كه  مي كند  از كشورتوصيه  خارج 
واسطه شما انقلاب اسلامي به جاهاي ديگر برود«45. اما همانطور كه گفته شد وظيفه اصلي 
رابطه  دراين  امام خميني  است.  وزارت خارجه  برعهده  اسلامي  انقلاب  دستاوردهاي  تبليغ 
مي گويد »شما بايد در هر سفارتخانه اي كه داريد.... آن مخارج را صرف تبليغات بكنيد... 
در مقابل هم تبليغاتي كه مي شود، از هر جور تبليغاتي كه مي شود جواب بدهيد و آشنا كنيد 
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ممالک ديگر را، كشورهاي ديگر را به آن چيزي كه در ايران هست و آن طوري كه در 
ايران مي گذرد، آشنا كنيد مردم را با اسلام و با نهضت اسلامي و انقلاب اسلامي... صدور با 

سرنيزه صدور نيست صدور با زور صدور نيست«46. 
در راستاي استفاده از ابزار تبليغات براي صدور فرهنگي انقلاب اسلامي مراسم حج نقش 
تعيين كننده اي در اين دور ايفا  كرد. به طوري كه در جريان اين مراسم اسلامي كه ميليون ها 
راهپيمايي  برپايي  با  تلاش  كرد  اسلامي  دارند، جمهوري  سراسر جهان شركت  از  مسلمان 
برائت از مشركين، پيام انقلاب اسلامي رابه گوش ساير مسلمانان جهان برساند. ايران در اين 
ابرقدرت ها  به  اسلامي  و حكومت هاي كشورهاي  وابسته حكام  ماهيت  كرد  تلاش  مراسم 
ايران  فراخواند. هم چنين  آنان  با  مبارزه  به  را  مسلمانان  و  بگذارد  نمايش  به  را  و مشركين 
اسلام  عليه  عنوان جنگ كفر  به  را  ايران  عليه  تحميلي عراق  ماهيت جنگ  تا  سعي داشت 
آشكار سازد. جنگي كه در آن كليه قدرت هاي استكباري و هم پيمانانشان در جهان عرب 
عليه انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي متحد شده بودند. امام خميني در پيام هايي كه به 
حجاج مسلمان مي داد براين موارد تأكيد كنند. ايشان در پيام سال 1366 به كنگره حج چنين 

مي نويسد:
»آري شعار نه شرقي و نه غربي ما، شعار اصولي انقلاب اسلامي در جهان گرسنگان و 
مستضعفين بوده و ترسيم كننده سياست واقعي عدم تعهد كشورهاي اسلامي و كشورهايي 
است كه در آينده نزديک به ياري خدا، اسلام را به عنوان تنها مكتب نجات بخش بشريت 
مي پذيرند و ذره اي هم از اين سياست عدول نخواهد شد.... مسلمانان بعد از شركت در 
راه پيمايي برائت و اعلام همبستگي با ملت دلاور ايران، بايد به فكر بيرون كردن استعمار 
از كشورها و سرزمين هاي اسلامي خود باشند.... امروز بدون شک، سرنوشت هم امت ها و 
كشورهاي اسلام به سرنوشت ما، در جنگ گره خورده است. جمهوري اسلامي در مرحله اي 
به  نخواسته شكست آن،  مسلمانان و خداي  پيروزي همه  به حساب  پيروزي آن،  است كه 
حساب ناكامي و شكست و تحقير همه مومنان مي انجامد و رها كردن يک ملت و يک كشور 

و يک مكتب بزرگ در نيمه راه پيروزي، خيانت به آرمان بشريت و رسول خواست«47.
هم چنين جمهوري اسلامي ايران سعي نمود تا از جنگ دفاعي خود با رژيم بعث عراق نيز 
براي صدور انقلاب اسلامي به معناي معرفي الگوي حكومت ديني در چارچوب ام القراي 
در  حقانيت خود  تا  كرد  تلاش  اسلامي  ويژه جمهوري  به  كند.  بهينه  استفاده  اسلام  جهان 
جنگ و ماهيت ضد اسلامي رژيم بعث عراق و حمايت قدرت هاي استكباري و هم پيمانان 
آنها در جهان عرب و اسلام از صدام حسين را نشان دهد. براين اساس امام خميني در پيام 
مشهور به منشور روحانيت در بهمن ماه 1367 در باره دستاوردهاي جنگ به خصوص در 
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زمينه صدور انقلاب چنين مي نويسد:
»هر روز ما درجنگ بركتي داشته ايم كه در همه صحنه ها از آن بهره جسته ايم. ما انقلابمان 
را در جنگ، به جهان صادر نموده ايم ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ، ثابت 
نموده ايم. ما در جنگ، پرده از چهره تزوير جهانخواران كنار زديم. ما در جنگ.... ابهت دو 
ابر قدرت شرق و غرب را شكستيم. ما درجنگ به مردم جهان و خصوصاً مردم منطقه نشان 
داديم كه عليه تمامي قدرت ها و ابرقدرتها، ساليان سال مي توان مبارزه كرد. جنگ ما كمک 
به افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت...جنگ ما، 
بيداري پاكستان و هندوستان را به دنبال داشت... و از همه اينها مهم تر، استمرار روح اسلام 

انقلابي در پرتو جنگ تحقق يافت«48.
3-2-2- علل و عوامل تحول الگوي صدور

علل و عوامل متعددي باعث تحول و تغيير در الگوي صدور انقلاب در دوره دوم جنگ 
شد. به سخن ديگر، چند عامل باعث شدند تا الگوي صدور انقلاب مستر جاي خود را به 
الگوي صدور انقلاب مستقر بدهد. مهم ترين اين علل و عوامل عبارتند از تحولات جنگ، 
تحول گفتماني در سياست خارجي ايران و واكنش هاي منطقه اي و جهاني به انقلاب اسلامي 

و سياست هاي صدور در سياست خارجي ايران.
الف – تحولات جنگ 

بي ترديد مهم ترين علت تغيير و تحول در الگوي صدور انقلاب اسلامي در اين دوره را 
بايد تحولات در جبهه هاي جنگ قلمداد كرد. زيرا، پس از پيروزي هاي گسترده ايران در 
اواخر سال 60 و اوايل سال 61 نيروهاي نظامي ايران جهت تنبيه متجاوزين عراقي و تضمين 
امنيت و تماميت ارضي كشور وارد خاك عراق شدند. از اين پس به خصوص در سالهاي 62 
و 63، ايران به پيروزي چشمگيري دست نيافت كه بتواند از آن براي دفع تهديد عراق و برگ 
برنده اي در مذاكرات صلح احتمالي استفاده كند. به طوري كه تا فتح فاو در بهمن ماه 1365 
نوعي ركود بر جبهه هاي جنگ حاكم شد. مهم ترين دليل اين وضعيت نيز حمايت بي دريغ 

قدرت هاي بزرگ و كشورهاي محافظه كار عرب از صدام حسين در جنگ باايران بود.
برسد كه حفظ و  اين جمع بندي  به  ايران  اسلامي  باعث شد كه جمهوري  اين وضعيت 
تثبيت انقلاب اسلامي در قالب جمهوري اسلامي بر تداوم انقلاب مستمر در ساير كشورها 
اولويت دارد. از اين رو، ايران كليه توان نظامي، اقتصادي و سياسي خود را براي بقا جمهوري 
اسلامي و حفظ انقلاب اسلامي در درون ايران مصروف داشت. هزينه هاي هنگفت جنگ 
امكان حمايت هاي مالي و تسليحاتي گسترده از جنبش هاي آزاد يبخش را نمي داد. هم چنين 
ضرورت و لزوم حضور كليه نيروها در جنگ عليه صدام حسين باعث شد كه ايران عليرغم 
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تلاش هاي گذشته خود براي اعزام نيرو به لبنان، از اين كار صرف نظر كند. به گونه اي كه 
شعار راه قدس از كربلا مي گذرد سرلوحه رفتار ايران قرار گرفت49.

ب( تحول گفتماني در سياست خارجي
دومين عامل تغيير در الگوي صدور انقلاب تحول گفتماني در سياست خارجي جمهوري 
بيان ديگر آرمان  به  يا  بود. در سال 1363، گفتمان مصلحت گرايي اسلامي  ايران  اسلامي 
گرايي مركز محور جايگزين گفتمان آرمان گرايي اسلامي يا امت محور شد. اين گفتمان 
مفهوم و  معنا و  به عبارت ديگر،  اسلامي و صدور آن داشت.  انقلاب  به  متفاوتي  رويكرد 
الگوي صدور انقلاب اسلامي در گفتمان مصلحت گرايي اسلامي از آرمان گرايي اسلامي 
را  ايران  انقلاب اسلامي  مانند آرمان گرايي،  بود. مصلحت گرايي اسلامي گرچه  متفاوت 
فراملي و داراي اهداف و آرمان هايي فراملي مي داند. اما به جاي استراتژي انقلاب مستمر، 
انقلاب  چارچوب  در  ايران  داخلي  جامعه  در  اسلامي  انقلاب  تحكيم  و  تثبيت  راهبرد  به 
از طريق حمايت  انقلاب  براساس جهان شمولي اسلام، صدور  اعتقاد داشت. اگرچه  مستقر 
از مسلمانان و مستضعفان، پشتيباني از نهضت هاي رهايي بخش و مبارزه با استكبار جهاني از 
بهترين اهداف انقلاب اسلامي است، اما تحقق و تأمين اين اهداف بايد با رعايت مصلحت 
اسلام و مسلمين صورت پذيرد. در صدر همه اين مصالح نيز حفظ موجوديت نظام جمهوري 
اسلامي قرار دارد. زيرا، مهم ترين هدف و آرمان انقلاب اسلامي، ايجاد حكومت اسلامي 
در ايران بوده است. حال اگر مقدم داشتن اهداف فراملي از جمله صدور انقلاب به صورت 

فيزيكي و مستمر باعث شكست جمهوري اسلامي شود، نقض غرض بوده و جايز نيست. 
بنابراين، برخلاف آرمان گرايي در اين گفتمان آرمان هاي فراملي انقلاب از جمله صدور 
فيزيكي انقلاب جزو اهداف استراتژيک انقلاب است كه بايد به صورت تدريجي در بلند 
مدت تحقق يابد. هم چنين مصلحت گرايي، حداقل در كوتاه مدت،  رويكردي حفظ محور 
و تدافعي به اهداف اسلامي انقلاب، به ويژه صدور انقلاب اسلامي داشت. فراتر از اين، از 
منظر مصلحت گرايي، صدور انقلاب بايد به صورت مسالمت آميز و بدون بكارگيري زور 

پي گيري و تأمين شود50.
مرزهاي  اسلامي،  مطلوب  جهاني  نظم  براساس  گرايي  مصلحت  گفتمان  در  چنين  هم 
به  با توجه  اما  ندارد.  بر دولت، ملت، اصالت ذاتي  مبتني  الملل  بين  نظام  جغرافيايي ملي و 
را  ملي  واحدهاي  به  جهان  تقسيم  بايد  موقت  طور  به  موجود،  زماني  مقتضيات  و  شرايط 
پذيرفت. به عبارت ديگر آرمان نهايي، تشكيل امت واحد و جامعه جهاني اسلامي و تأسيس 
حكومت جهاني اسلام است. ولي تا تحقق اين وضعيت آرماني بايد واقعيت هاي موجود را 
پذيرفت و از نظم مستقر براي رسيدن به نظم مطلوب استفاده كرد. لذا هدف شكل گيري 
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يک جامعه جهاني اسلامي به صورت تدريجي و مسالمت آميز محقق مي شود. حمايت از 
نهضت هاي رهايي بخش و مسلمانان نيز به صورت معنوي و ديپلماتيک درچارچوب قواعد 
بين المللي صورت مي گيرد. اين امر به معناي صدور فرهنگي انقلاب به جاي صدور فيزيكي 

است51.
ج( محدوديت ها و موانع منطقه اي و بين المللي

فرهنگي  صدور  يا  مستقر  انقلاب  به  مستمر  انقلاب  الگوي  تغيير  علت  و  عامل  سومين 
انقلاب در اين دوره، محدوديت ها و موانعي بود كه در سطح منطقه و نظام بين المللي براي 
جمهوري اسلامي ايران به وجود آمد. در سطح منطقه اي، كشورهاي محافظه كار عرب كه از 
ترس نفوذ ارزش هاي انقلاب اسلامي و وقوع انقلابي شبيه آن در قلمروشان در قالب شوراي 
پرداختند.  اسلامي  با جمهوري  مقابله  به  به شدت  بودند  شده  متحد  فارس  خليج  همكاري 
به طوري كه پس از فتح خرمشهر كشورهايي چون كويت وعربستان صراحتاً به حمايت مالي 
و تداركاتي از عراق برخاستند. حتي كشورهايي كه دورتر از ايران قرار داشتند، مانند مصر، 
اردن و سودان نيز به پشتيباني ازعراق درجنگ با ايران مبادرت كردند. در سطح داخلي نيز 
اين دولتها به سركوب شديد مخالفان اسلام گراي خود دست زدند تا زمينه هاي نفوذ انقلاب 

اسلامي ايران كاملًا از بين برود.
ابر قدرت آمريكا و شوروي  نيز، قدرتهاي بزرگ، به ويژة دو  الملل  در سطح نظام بين 
جهت حفظ موازنه منطقه اي به مقابله گسترده با جمهوري اسلامي ايران پرداختند. هيچيک 
از دو ابر قدرت و متحدان آنها خواهان پيروزي ايران و شكست عراق نبودند. زيرا، اين تحول 
به مثابه به خطر افتادن منافع آنان درخاورميانه و خليج فارس بود. شكست عراق در جنگ 
به معناي به خطر افتادن بقاء متحدان محافظه كار آمريكا در منطقه بود. اين امر نيز به مثابه 
تهديد انتقال نفت منطقه به غرب و آمريكا بود كه اين كشور به هيج وجه آن را نمي پذيرفت. 
فراتر از اين، پيروزي ايران بر عراق امنيت مهم ترين متحد استراتژيک آمريكا يعني اسرائيل 
را تهديد مي كرد. چون ايران آشكارا اعلام داشته بود كه در صدد اعزام نيرو به لبنان و سوريه 
براي حمايت از فلسطين و مبارزه با اسرائيل است از اين رو، آمريكا و متحدين اروپايي آن 
مخصوصاً آلمان، انگليس و فرانسه به حمايت مادي و اقتصادي و تسليحاتي از عراق مبادرت 

ورزيدند تا از شكست آن در جنگ جلوگيري كنند.
از طرف ديگر، شوروي نيز به علت مخالفت ايران با اشغال افغانستان توسط اين كشور و 
دستگيري سران حزب توده، به حمايت تسليحاتي همه جانبه از عراق پرداخت. زيرا، عراق 
متحد شوروي در خاورميانه محسوب مي شد و شكست آن در جنگ با ايران، نفوذ و حضور 
نگران  براين، شوروي  افزون  به خطر مي انداخت.  فعال آن را در خاورميانه و خليج فارس 
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آرمان ها و ارزش هاي اسلامي به جمهوري هاي مسلمان نشين خود در آسياي مركزي و قفقاز 
بود. تحولي كه مي توانست تماميت ارضي شوروي را در معرض خطر قرار دهد.

بنابراين، هردو ابرقدرت، برخلاف رويه جاري جنگ سرد، در مورد لزوم مقابله با انقلاب 
نتيجه  در  يافتند.  نظر دست  اتفاق  به  ايران  پيراموني  به حوزه هاي  آن  و صدور  نفوذ  سد  و 
لازم  تسليحاتي  و  مادي  توان  بود،  درگير  عراق  با  جنگ  در  كه  ايران  اسلامي  جمهوري 
براي صدور فيزيكي انقلاب نداشت و مجبور شد الگوي صدور فرهنگي انقلاب رادر پيش 
بگيرد.52 چون همانگونه كه ذكر شد حفظ و بقاء جمهوري اسلامي برهر هدف و مصلحت 

ديگري مقدم بوده و اولويت داشت. 

نتيجه گيری
جنگ هشت ساله عراق عليه جمهوري اسلامی ايران كليه ابعاد و اهداف سياست خارجی 
آن را تحت تأثير قرار داد. از اين رو، صدور انقلاب اسلامی به عنوان يكی از اصول و اهداف 
از اين رو، صدور انقلاب به عنوان يكی از اصول و اهداف سياست خارجی نيز دستخوش 
تغيير و تحول ماهوی و شكلی شد. دراين مقاله تلاش گرديد تا چيستی، چرايی و چگونگی 
تغيير و تحول الگوی صدور انقلاب در دوره جنگ تجزيه و تحليل شود. بدين منظور معنا و 
مفهوم، ماهيت، اهداف، ابزار، و الگوی صدور انقلاب و عوامل تعيين كننده آن در دوره اول 
جنگ )1363ـ 1360( و در دوره دوم جنگ )1367ـ 1363( تبيين گرديد.يافته های اين مقاله 

را می توان در سه گزاره كلی خلاصه كرد:
اول، الگوی صدور انقلاب در دوره جنگ از گسترش عملی الگوی حكومت اسلامی در 
قالب تز انقلاب مستمر در دوره اول به اشاعه الگوی عملی حكومت اسلامی در چارچوب تز 

انقلاب مستقر در دوره دوم تحول يافت.
دوم، جمهوری اسلامی ايران در دوره آغازين جنگ تلاش كرد از اين حادثه برای صدور 
مهم ترين  اسلامی  حكومت  تشكيل  چون  نمايد.  استفاده  اسلامی  حكومت  الگوی  عملی 
دستاورد انقلاب اسلامی تلقی می شد كه بايد در ساير جوامع اسلامی نيز تحقق می يافت. در 
دوه دوم، در اثر عوامل داخلی و خارجی كه ذكر شد، حفظ و بقای جمهوری اسلامی  در 
قالب دكترين ام القرا اولويت يافت. از اينرو الگوی صدور نيز به صورت معرفی الگوی عملی 

از حكومت اسلامی نظام پيگيری شد.
سوم،برآيندی از متغيرهای كارگزاری و ساختاری مادی و غير مادی در سطوح داخلی 
)اعم از فردی و ملی( و خارجی )اعم از منطقه ای و بين المللی( فرآيند تحول الگوی صدور 
سطح  در  كردند.  تعيين  را  جنگ  دوره  در  اسلامی  جمهوری  خارجی  سياست  در  انقلاب 
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خارجی  سياست  گرای  اسلام  گيرندگان  تصميم  باورهای  و  شخصيت  داخلی  كارگزاری 
يک عامل تعيين كننده مهم بود. در سطح ساختاری داخلی، نتوق و هژمونی گفتمان آرمان 
گرايی اسلامی در دوره نخست و گفتمان مصلحت گرايی اسلامی در دوره دوم نقش تعيين 
اشغال  ايفا كرد.  انقلاب در دوران دفاع مقدس  الگوی صدور  اتخاذ و تحول  كننده ای در 
افغانستان توسط شوروی، و شكل گيری شورای همكاری خليج فارس تحولات ساختاری 

خارجی است كه تحول الگوی صدور انقلاب را تحت تأثير قرار داد.
تحول  و  تغيير  روند  بر  خارجی  و  داخلی  مختلف  عوامل  گذاری  تأثير  عليرغم  چهارم، 
تعيين  عوامل  مهم ترين  می دهدكه  نشان  شواهد  جنگ،  دوران  در  انقلاب  صدور  الگوی 
كننده ركود در جبهه های جنگ و موانع و محدوديت های كاگزاری و ساختاری منطقه ای 

و بين المللی بود.
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